
5
ادامه از صفحه اول

«ستيز ناسازها» در صنعت خودرو

ــكل بى پولى خودروسازان با انجام كمك هاى  � رفع مش
ــابق خود  ــى به صورتى كه آنها به همان تيراژ توليد س مال
برگردند و از كمند زيان و ضرر فعلى رهايى يابند، آن طور 
ــلام كرده اند، در صورت عدم  كه فعالان صنعت خودرو اع
ــران، به زودى اندك  ــن نقدينگى، پهلوانان صنعتى اي تامي
ــت خواهند داد و ممكن  ــدى خود را نيز از دس توان تولي
ــانى از آنها باقى نماند. اين در حالى است  ــت ديگر نش اس
ــاى صنعت خودرو  ــده، احي كه طبق برآوردهاى انجام ش
ــتگاه در سال،  ــيدن به تيراژ حداقل يك ميليون دس و رس
ــدود 14هزارميلياردتومان نقدينگى مى خواهد و از اين  ح
پول، دولت بايد حداقل شش هزارميلياردش را طى امسال 

تامين كند. 
ــان صنعتى به  ــهام اين پهلوان ــذارى س ــروش و واگ ف
ــان پروردگى اينان را  ــركت هاى خارجى به نوعى كه آن ش
بر عهده گيرند، به گمان تعدادى از كارشناسان در شرايط 
فعلى كه صنعت خودرو نياز به نقدينگى فورى دارد، يكى از 
راه هاى احياى دوباره آن، فروش سهام آنها به شركت هاى 
خودروساز خارجى است. آنها بر اين باورند كه فروش سهام 
به خودروسازان خارجى، نه تنها احياى دوباره صنعت خودرو 
ــت، بلكه به ارتقاى كمى و  ــور را به دنبال خواهد داش كش

كيفى خودروها نيز خواهد انجاميد. 
ــتراتژى  ــازها و پيروى از اس ــتى ناس ــى براى آش راه
ــى براى ادامه همان راه قبلى با  موازى كارى؛ يعنى كوشش
نگاهى به توسعه همكارى هاى مشترك بين خودروسازان 
ــه  ــازان جهانى، آنگونه كه مهندس ويس ايرانى و خودروس
در آخرين گفت وگوى خود مطرح مى كند او در سال هاى 
آخر فعاليتش در سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران 
ــعى كرده بود تا همين استراتژى را پى بگيرد: «آخرين  س
استراتژى كه من در صنعت خودرو و در سازمان گسترش 
ــتراتژى موازى بود به اين روش كه با  پيگيرى مى كردم اس
طراحى نسل هاى جديد سمند دانش هاى نداشته در زمينه 
ــب شود و برند ايرانى توسعه پيدا كند  طراحى خودرو كس
و در كنار اين موضوع با همكارى مشترك با خودروسازان 
جهانى مانند رنو كيفيت توليدات ساخت داخل افزايش پيدا 
كند و قطعه سازان و خودروسازان وارد شبكه جهانى شوند.»

ــمكش هاى  ــاكش ها و كش ــارها» پس از كش «ستيزناس
بسيار، سرانجام به «رويارويى فرجامين» و به «نبرد سرنوشت» 
ــيد. زمانى كه دو «ناساز» با هم در مى آويزند،  فرا خواهد رس
چاره اى جز آن نيست كه يكى به سود ديگرى پهنه هماوردى 
ــود  ــرو نهد. چه آنكه جنبش و پويايى زمانى آغاز مى ش را ف
ــازها» در برابر هم مى ايستند. در آنجا كه «ناسازى»  كه «ناس
ــت، «آرامش» و «خموشى» فرمان مى راند.  و «هماوردى» نيس

انگيزه تلاش، شور جستن و يافتن در ستيز ناسازهاست. 
ــد پهلوانان صنعتى ايران زمين امروز به  به نظر مى رس
مرحله گزينش خود نزديك شده و چاره اى جز انتخاب يكى 
از اين راه هاى فراروى نداشته باشند. انتخاب هركدام از اين 
هر سه راه، پهلوان صنعت خودرو را به سه مقصد گوناگون 
خواهد  رسانيد، در اين ميان آنچه مهم است «گزينش» است 
و نه «ستيزناسازها»؛ كه آن ستيز سود و ثمر بسيار براى اين 
پهلوان صنعتى در بر خواهد داشت. گزينش و انتخابى كه 
فرداى صنعت خودرو با آن رقم خواهد خورد، پس هر چقدر 
ــى كنيم،  كه بتوانيم ابعاد گوناگون اين گزينش ها را بررس
ــرى به اين تهم صنعت كرده ايم كه در انتخاب  كمك موث

خود بهترين راه را گزينش كند. 
ــت را برگزيند، به جايى  اگر اين تهََم صنعتى راه نخس
خواهد رسيد كه دوسال پيش تر بود، يعنى وجود پهلوانى 
ــت  بدون رقيب در ميدان خودرو؛ چنين تهََمى ممكن اس
ــات بيفتد و با ديدن عضلات فربه اش گمان  به ورطه قياس
ــده و مى تواند در مصاف  مى برد كه به قدر كافى پرورده ش
ــاوردان از عهده آنان برآيد و رقيب را از ميدان به در  با هم
برد، اما اين سودا در ميدان واقعى كسب و كار محقق نشد. 
شايد امروزه دانسته باشد كه در اين ميدان فقط نبايد به زور 
ــازو و فربه گى عضله اكتفا كرد؛ چيزهاى ديگرى هم بايد  ب
داشت، بايد ياد گرفت كه چگونه در ميدان بى رحم رقابت از 

فرصت ها، شايستگى ها، الگوها و... استفاده كرد! 
ــر او راه دوم را گزينش كند، خود را زير نظر مربيان  اگ
ــى قرار خواهد داد و از آنها فرمول هاى هماوردى در  خارج
ميدان رقابت را خواهد آموخت. خون اين تهََم فربه دياليزى 
ــتگاه دياليز وصل خواهد شد و گمان مى رود كه با  به دس
دفع بسيارى از سموم بدنش بهبود نسبى پيدا كند. گرچه 
چنين راهى در نگاه نخست مقصدى دلپذير را نشانه مى رود 
اما نبايد جانب احتياط را فرو گذاشت و يكسويه در سوداى 

آن قوت خفت! 
و اما راه سوم؛ كه مى توانيم آن را استراتژى موازى كارى 
ــت خودرو با  ــت براى حفظ صنع ــى اس نام برنهيم، تلاش
همكارى مشترك خودروسازان خارجى، در اين مسير تهََم 
صنعتى سهامش را واگذار نمى كند بلكه در پى همكارى بر 
مى آيد، البته صنعت خودرو با اين مسير بيگانه نيست او اين 
ــير را يك بار ديگر هم تجربه كرده است. ايده تندر 90  مس
تجربه اى بود براى همكارى مشترك صنعت خودرو ايران 
ــازان اروپايى، عده اى هنوز هم بر اين باورند كه  با خودروس
آن مسير، راه صواب صنعت خودرو بوده است و مى گويند 
ــهود است كه اين طرح  ــال مش كه امروزه پس از هشت س
ــته است و چقدر  چه خير بزرگى براى صنعت خودرو داش
كيفيت افزايش پيدا كرده است! البته در اين نتيجه گيرى 
هم مى توان اندكى درنگ ورزيد و چند سوال مهم را مطرح 
كرد؛ اينكه آيا امروزه هم جلب مشاركت شركت هاى بزرگ 
خودروساز نظير شركت رنو ممكن است؟ به ياد داريم كه در 
ــازمان گسترش با تعداد زيادى از شركت ها  همان زمان س
ــدود به آن  ــركت مح ــد اما فقط چند ش ــره ش وارد مذاك
درخواست اعتنا كردند و تنها شركت رنو بود كه درخواست 
ــت ما؛ كه بنا  را اجابت كرد، آن هم نه بنا بر ذات درخواس
بر منظومه اى در برنامه هاى خودش كه براى توليد لوگان 
داشت. دو ديگر اينكه آيا كيفيت صنعت خودرو امروزه بهتر 

از هشت سال پيش شده است؟ 
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احمد فرهادى

 گزارش «شرق» از دلالى اعضاى بدن انسان

معامله «كليه» تا 70 و «قلب» تا 200ميليون تومان
ــو از بدن تان كه  ــر از يك هفته هر عض شـرق: در كمت
ــما تهيه  ــيد ما آن را براى ش ــاد، نگران نباش از كار افت
ــه جناب عزراييل  ــوده فعلا ب مى كنيم تا با خيالى آس
ــايد اين مى توانست متن آگهى  جواب منفى بدهيد. ش
ــزارش با او  ــراى تهيه اين گ ــد كه ب ــغل فردى باش ش

به گپ وگفت نشستم.
ــغل هاى زيرزمينى  پيداكردن فردى كه يكى از ش
ــازمان يافته تهران را اداره مى كند، دشوار به نظر  ولى س
مى رسيد اما پس از پيگيرى هايى و به مدد چند واسطه، 
ــتم. در لحظه  با او در دفتر كارش قرار گفت وگو گذاش
ورود به دفترش، عكس هاى نصب شده از برج هاى «ايفل» 
و «پيزا»، توجه هر كسى را جلب مى كند به ويژه آنكه بداند 
شغل واقعى او چيست و احيانا منتظر ديدن تصاويرى 
ــان بر دروديوار باشد. اما براى انديشيدن به  از پيكر انس
ــه موضوعات، مجال چندانى نمى يابم؛ ميزبان با  اينگون
ــود و پس از چند جمله گپ و گفت  لبخندى وارد مى ش
درباره موضوعات نامرتبط با سوژه، با خوشرويى و علاقه؛ 

سخن گفتن از شغل نادر و عجيبش را آغاز مى كند. 
از فروش كليه تا آغاز دلالى اعضاى انسان

ــت؛ با  ــانى اس ــاله و ديپلمه علوم انس كامبيز، 39س
ظاهرى آرام و تيپى اسپرت. در حال حاضر براى خيل 
بيمارانى كه نياز به اهداى عضو دارند و تاب منتظرماندن 
ــت بلندبالاى نهادهاى اهداى عضو را ندارند،  در فهرس
ــرعت پيدا مى كند.  ــان را به س ــو بدن مورد نيازش عض
ــت. كامبيز،  درواقع، او يك دلال فروش اعضاى بدن اس
قبلا توليد كننده چرم بوده اما سال86 ورشكست شده 
ــده يكى از  ــا جايى پيش رفته كه مجبور ش و كارش ت
كليه هايش را بفروشد تا زندان نيفتد. با اندوهى كه در 
ــاى تلخ مى گويد،  ــوج مى زند، از آن روزه چهره اش م
ــود و ادامه  ــه فاصله چنددقيقه، حالتش عادى مى ش ب
مى دهد: «وقتى براى فروش كليه دنبال مشترى بودم، 

ايده اين كار به ذهنم رسيد.
چون گروه خونى من خاص بود مشترى هاى زيادى 
به من زنگ زدند و هركدام قيمت بيشترى را مى دادند. 
ــازمان يافته  ــه ام كرد تا يك كار س اين موضوع، وسوس
براى پيداكردن عضو براى افراد نيازمند پيوند اعضا، راه 
بيندازم» او بلافاصله پرس وجو و سپس اقداماتش را براى 
راه اندازى شغلى كه به تعبير خودش، «بازاريابى اعضاى 
ــت، آغاز مى كند: «اول از خريدوفروش  بدن انسان» اس
كليه شروع كردم. نزديك يكى از بيمارستان هاى اطراف 
«ونك» پر است از آگهى هاى فروش كليه. يك روز كامل 
ــتم و  براى پيداكردن افراد و صحبت كردن با آنها گذاش
ــكل اصلى پيداكردن  اطلاعات اوليه را پيدا كردم. مش
ــترى بود كه اكثر اين افراد از شناسايى آنان، عاجز  مش
ــودم و راه و چاه  ــده ب بودند ولى من در بازار، بزرگ ش

كاسبى را بلد بودم.
ــت افراد منتظر اهداى  ــعى كردم به فهرس ابتدا س
ــى پيدا كنم و بعد از يك ماه اين فهرست  كليه دسترس
در اختيارم بود.» او تمايلى ندارد به نحوه پيداكردن اين 
اسامى كه به صورت معمول بايد محرمانه باشد، اشاره اى 
ــى را بپذيريم كه ظاهرا در  ــد، اما اگر اين قاعده كل كن
كشور ما دستيابى به محرمانه ها زياد هم محال نيست، 
مى توان تصور كرد براى تهيه اين فهرست، وقت و انرژى 

زيادى مصرف نكرده است. 
2ميليون؛ سود اولين دلالى كليه

ــرانجام، پس از دوماه، اولين معامله خود را انجام  س
ــرف مى زند، برق  ــورد اين معامله كه ح مى دهد در م
ــاس غرور را مى توان در چشمانش مشاهده كرد:  احس
ــالم گشته بود.  «يك نفر بود كه مدت ها دنبال كليه س
ــروش اعضاى بدن  ــه آگهى ف ــولا اكثر افرادى ك معم
ــكلات ديگرى دارند.  ــتند يا مش مى دهند، معتاد هس
ــت. از طريقى به  ــن، اعتمادى به آگهى ها نداش بنابراي
ــماره جوانى را داشتم كه به  او وصل شدم. شانسى، ش
خاطر تامين هزينه جراحى مادرش نياز به پول داشت 
ــال 87 كليه اش را شش ميليون تومان  و حاضر بود س
بفروشد. به خريدار كه خيلى هم عجله داشت، قيمت 
را هشت ميليون اعلام كردم و نهايتا معامله سر گرفت و 
دوميليون شيرين، رفت جيبم.» دوميليون تومان در آن 

سال رقم كمى نبود.
پس او بيشتر وسوسه مى شود و فعاليتش را گسترش 
مى دهد، هرچند با مشكلاتى هم مواجه مى شود: «اوايل 
خيلى سرم كلاه مى رفت؛ مثلا مدت ها جهت پيداكردن 
ــتم ولى  ــالم وقت مى گذاش خريدار براى يك كليه س
وقتى مى خواستم براى عمل آماده شود، فروشنده كليه 
ــام آزمايش خريدار و  ــه بود يا چون براى انج را فروخت
فروشنده باهم داخل آزمايشگاه مى رفتند، دورم مى زدند 
ــتم رو نمى گرفت. بعد از مدتى براى اين  و چيزى دس
ــغ معامله را  ــدارى از مبل ــكل، راه حلى يافتم. مق مش
ــى دادم و با او  ــنده م ــوان پيش پرداخت به فروش به عن
ــد بايد دوبرابر  ــتم كه اگر كليه را بفروش قرارداد مى بس
ــد. از آن طرف از خريدار  ــش پرداخت را به من بده پي
هم مبلغى به عنوان پيش خريد مى گرفتم.» با ابتكارهايى 
ــرعت كارش رونق مى گيرد و  كه به خرج مى دهد، به س
ــال90 وارد خريدوفروش بقيه اعضاى پيوندى هم  از س
ــود: «بعد از دوسال چند نفر را استخدام كردم تا  مى ش
ــه بزنند و برايم مشترى پيدا  دم در بيمارستان ها پرس
ــك روز يكى از آنها زنگ زد و گفت آقا كامبيز  كنند. ي
يك نفر قلب مى خواد حاضره 50ميليون هم بده. اولش 
گفتم كسى قلب نمى فروشه كه احمق! ولى بعدش ياد 
ــتى  بيماران مرگ مغزى افتادم. يك بار، به جاى فهرس
ــامى افراد منتظر دريافت كليه خواسته بودم،  كه از اس
فهرست بيماران منتظر پيوند كبد به دستم رسيده بود و 
وقتى از كسى كه اين فهرست رو برام آورده بود پرسيدم، 
ــتان ها و بيماران  گفته بود اين اعضا رو معمولا بيمارس
از فوتى هاى مرگ مغزى تهيه مى كنند. به همين خاطر 

بعد از اون چند نفر رو استخدام كردم تا راپورت بيماران 
مرگ مغزى رو از بيمارستان ها بهم برسونن و بعد از اون، 
وارد كار فروش بقيه اعضا هم شدم.» در حال حاضر، او 
معامله تمام اعضاى پيوندى را انجام مى دهد. كافى است 

شما به عضوى نياز داشته باشيد، 
ــر  به «آقا كامبيز» خبر دهيد و س
قيمت با او به توافق برسيد، مبلغ 
ــكل تان  فاكتور را بپردازيد تا مش
ــود. او در  ــرع وقت، حل ش در اس
ــكلات كارش مى گويد:  مورد مش
«معمولا چون حراست بيمارستان 
ــه اطراف  ــطه هاى من ك به واس
مى زنند،  ــه  پرس ــتان ها  بيمارس
ــوند مجبورم هر  مشكوك مى ش
ماه يا جاهاشون رو عوض كنم يا 
ــتخدام كنم. حتى  افراد جديد اس
يك بار هم خودم رو گرفتن و فعلا 

ــتم. الان بيشتر ترجيح مى دهم  به قيد وثيقه آزاد هس
ــكى مثل يارگيرى از داخل كادر  از روش هاى كم ريس
ــتان ها استفاده كنم.» چه مبلغى نصيب  بعضى بيمارس
ــود؟ «اوايل پورسانتى حقوق  واسطه هاى كامبيز مى ش
مى دادم ولى اكثرشون وقتى كاررو بلد مى شدند بازم منو 
دور مى زدند ولى الان ماهى دوميليون تومان حقوق ثابت 
ــتخدام كردم ماهى سه  مى دم. يك روانشناس هم اس
ميليون ميدم تا با خانواده هاى مرگ مغزى ها صحبت 

كنه.»
سود 200ميليونى در يك ماه

ــم، با اكراه  ــد خودش مى پرس ــورد درآم از او در م
ــى صدميليون،  ــتگى داره! گاهى ماه ــد: «بس مى گوي
ــتگى داره! ولى الان خيلى ها  ــى 200ميليون، بس گاه
ــن حتى بعضى از دكترها مريض هاشون  منو مى شناس
ــر هر روز  ــى مى كنند به همين خاط ــه من معرف رو ب
فهرست فروشنده و خريدارهام زياد ميشن.» ظاهرا ركود 
اقتصادى سال هاى اخير براى كامبيز خوش بيارى داشته 
و عده زيادى از مردم براى فروش اعضاى بدن به نزد او 
مى آيند. حالا وارد بحث اصلى گزارش مى شود: «اعضاى 
بدن قيمت نداره و معمولا من بر اساس مشترى قيمت 
 +Bتعيين مى كنم ضمنا بعضى از گروه هاى خونى مثل
گرون تر هستند.» او پس از آن قيمت ها را اعلام مى كند 
ــرم مى چرخند، دلال  ــد دقيقه دور س ــه ارقام تا چن ك
محترم اين گونه قيمت مى دهد «كليه بين 25ميليون تا 
70ميليون تومان، قلب 70تا 200ميليون تومان، ريه 12 
تا 50ميليون تومان، كبد 30ميليون تومان، و لوزالمعده 
ــتى  يا همان پانكراس 45ميليون تومان.» اگر سرانگش
ــالم 500ميليونى  ــل يك بدن س ــاب كنيم حداق حس
مى ارزد ولى جالب تر اين است كه يك دلال قيمت آن 

را تعيين مى كند.
او در اين زمينه مى گويد: «بعد چهارسال كار كردن 
ــم  الان ديگه مثل دكتر تمام اجزاى بدن رو مى شناس
ــالمه  و اگر يك فرد را ببينم راحت مى فهمم بدنش س
ــرج خودم يك چكاب كامل  ــا نه. از خريدار هم به خ ي
مى گيرم تا مطمئن شم بدنش سالم است. البته من تو 
قرارداد مى نويسم كه اگر مشكلى پيش بياد من پول رو 
پس نميدم ولى بازم حوصله دردسر ندارم، براى همين 
سعى مى كنم معمولا با دوتا دكتر متخصص درباره بيمار 
خريدار و همين طور فروشنده مشورت مى كنم» قرارداد 
ــت كه  ــت، اصلا اين كار قانونى اس براى من جالب اس

قراردادش هم قانونى باشد؟
ــتر به آن اشاره  ــود خالصى كه پيش از او در مورد س
ــم و مى گويد: «در حال حاضر 20نفر  كرده بود مى پرس
بازارياب دارم. بچه هاى شركت هم شش نفر هستند، حق 
ــت كه ماهى حداقل  مشاوره دكتر متخصص هم هس
50ميليون تومان هزينه هاى پرداختى به افراد مى شود 
ــه هرازگاهى مجبور  ــناس و وكيل هم ك و البته روانش
مى شم عوضشون كنم و براى اينكه قفل دهنشون بسته 
ــون بدم و بعدش  بمونه مجبورم چند ده ميليونى بهش
هم هزينه هاى جارى كه كلا نزديك 70ميليون تومان 
ــام حداقل  ــا اين ارق ــرج داره.» ب ــر ماهانه خ ــن دفت اي
ــود خالص ماهانه به جيب كامبيز  صدميليون تومان س
ــدارى كار مى كردم ولى الان  ــى رود: «قبلا با هر خري م
دنبال افراد پولدار هستم. به عنوان مثال چند وقت پيش 
ــك پيرمرد پولدار قلبش با باترى كار مى كرد و دنبال  ي

يك قلب سالم بود.
يك مرگ مغزى از اصفهان براش پيدا كردم خودم 
ــون خريدم و  ــده را 70ميلي ــا قلب فوت ش رفتم اونج

ــه پيرمرد فروختم. ولى معمولا روى هر  150ميليون ب
عضو تا 10ميليون سود مى كشم.»

سرطان ريه و بازار گرم دلالان
ــت  ــاره پرطرفدارترين عضوى كه در فهرس از او درب
فروش دارد مى پرسم و مى گويد: 
ــال اخير سرطان ريه  «تو چند س
ــده و تازگى ها تقاضا براى  زياد ش
اين عضو خيلى بالا رفته به همين 
دليل تازگى ها حتى تا 60ميليون 
هم خريدار داشتيم.» از حرف هايش 
ــتان هاى  ــت كه در اس معلوم اس
ــتند كه با  ــانى هس ديگر هم كس
ــاره مى كند:  او كار مى كنند. او اش
ــتان هاى تهران  «ورود به بيمارس
ــده و در ضمن  ــخت ش خيلى س
ــون و  ــات تلويزي ــل تبليغ به دلي
رسانه ها اكثر خانواده هايى كه فرد 
ــان را به افراد  مرگ مغزى دارند به رايگان اعضاى بدنش
ــند و به همين دليل با بعضى از افراد  نيازمند مى بخش
در بيمارستان هاى استان هاى محروم ارتباط برقرار كردم 
ــر به فروش اعضاى  ــون آنها راحت تر و ارزان تر حاض چ

ــوند. همين امروز يك قلب از ايلام  بدن فرد فوتى مى ش
خريدم 30ميليون و50ميليون فروختم.» او از زيرشاخه اى 
از شغلش كه يك سال است وارد آن شده مى گويد: «رحم 
ــدار داره ما خانم  ــال ها خيلى طرف اجاره اى هم اين س
(حامل رحم) را پيدا مى كنيم و از كلينيك هاى نابارورى 
ــترى پيدا مى كنيم از 25ميليون تا 40ميليون هم  مش
قيمت داره كه معمولا حداقل 20ميليون به خانم (حامل 
ــط يك نيازمند  رحم) مى دهيم» 9ماه حمل بچه توس
ــود خالص براى دلال اين معامله.  پول و 20ميليون س
ــان دهد بنابراين  ــغل خود را موجه نش او مى خواهد ش
مى گويد: «بالاخره جون خيلى از افراد را نجات دادم پس 
اين پول حقمه. خيلى ها هم با فروش اعضا به نون و نوايى 
رسيدند. خود من اگر كليه ام را نمى فروختم الان معلوم 
ــودم.» از او در مورد  نبود تو كدوم تخت اوين خوابيده ب
تخفيف مى پرسم. با حالت طلبكارانه اى جواب مى دهد: 
«من فقط با آدم هاى پولدار كار مى كنم حوصله شنيدن 
ــى از افراد تا  ــده كه به بعض ــه هم ندارم ولى ش آه و نال
پنج ميليون تومان تخفيف دادم ولى كلا چون دكترهايى 
ــه با من كار مى كنند قيمت را مى دانند اگر قيمت را  ك
ــايد گرون تر پول بگيرم  ــكنم همه جا پر ميشه و ش بش
ولى تخفيف نميدم.» براى من سخت است باور كنم كه 
دكترى كه متخصص است و خود ميليون هاتومان ماهانه 
ــد. او در اين مورد مى گويد:  ــد دارد با دلال كار كن درآم
ــد از من پول  ــدار معرفى مى كنن ــى كه خري «دكترهاي
نمى گيرند وقتى بيمارشان خودش مى گويد حاضر است 
براى اينكه در فهرست انتظار نماند پول بدهد آنها او را 
به من معرفى مى كنند.» از او درباره افرادى كه به مرگ 
طبيعى فوت مى شوند مى پرسم. ظاهرا درآمدزا هستند.

ــاعت پس از فوت بعضى  كامبيز مى گويد: «تا 48س
از اعضاى جسد قابل پيوند است ولى مهم ترين عضوى 
ــت اين افراد  كه به درد ما مى خورد و طرفدار دارد پوس
ــت هم براى افرادى كه به هر  است!» ظاهرا پيوند پوس
دليل دچار آتش سوزى شده اند يا خانم هايى كه احساس 
ــت. او در  افتادگى و چين و چروك مى كنند جذاب اس
ــتگى داره ولى كف  مورد قيمت اين اهدا مى گويد: «بس
ــون هم براى پيوند  قيمت 20ميليونه ولى تا صدميلي
پوست گرفتم.» از دفترش خارج مى شوم. او نجات دهنده 
ــت يا دلالى كه فقط به فكر پول است.  جان انسان هاس
ــغلش نشان مى دهد اگر پول باشد نه فقط  به هرحال ش
ــى از  مى توان بعضى آدم ها را خريد بلكه مى توان بخش

اعضاى پيكر زنده يا مرده شان را هم خريد. 
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كليه بين 25ميليون تا 
70ميليون تومان، قلب 70تا 
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تا 50ميليون تومان، كبد 

30ميليون تومان، و لوزالمعده يا 
همان پانكراس 45ميليون تومان.» 

اگر سرانگشتى حساب 
كنيم حداقل يك بدن سالم 

500ميليونى مى ارزد ولى جالب تر 
اين است كه يك دلال قيمت آن 

را تعيين مى كند

آسيب شناسى جامعه دانشگاهى
ــفانه ارايه آمار و ارقام  1- حاكميت كمى گرايى: متاس
ــراى اغلب  ــاخص موفقيت ب كمى به عنوان يك ش
ــود. در چنين فرآيندى  ــوب مى ش مسوولان محس
كيفيت، مورد غفلت واقع شده و قربانى افزايش تعداد 
ــود. به عنوان مثال وزارت علوم دولت  و كميت مى ش
ــاله  ــت كه طى دوره هشت س دهم آمار ارايه داده اس
ــگاه ها و مراكز آموزش  ــداد دانش 1392- 1384 تع
ــه دو هزار و 504 واحد  ــى از هزار و 300 واحد ب عال
افزايش يافته است. يعنى به طور متوسط هر ماه 13 
ــگاهى كشور  ــگاهى به تعداد مراكز دانش مركز دانش
ــازى لازم براى  ــت. آيا واقعا بسترس ــده اس اضافه ش
ــلما خير.  ــت؟! مس ــده اس چنين اقدامات بزرگى ش
ــگاه ها و مراكز آموزش عالى  تعداد زيادى از اين دانش
را اينجانب مى شناسم كه فاقد فضاى دانشگاهى بوده 
ــتيجارى فعاليت مى كنند،  ــاختمان هاى اس و در س
عضو هيات علمى و كمترين امكانات لازم را به عنوان 
ــگاهى  ــگاه ندارند. اين مراكز به اصطلاح دانش دانش
ــهريه بيشتر به صورت موسسات  با توجه به اخذ ش
مالى عمل مى كنند. همچنين گزارش مذكور نشان 
ــته  ــد كه در دولت هاى نهم و دهم تعداد رش مى ده
محل هاى مقاطع مختلف تحصيلى 2/5 برابر نسبت 
ــال 1384 افزايش پيدا كرده است. يقين دارم  به س
ــته محل ها در  ــش از 50 درصد اين رش ــل بي حداق
مقاطع كاردانى، كارشناسى و حتى كارشناسى ارشد 

فاقد عضو هيات علمى هستند. 
ــايت وزارت علوم در شهريور 1392 نشان  آمار س
ــارى چهار ميليون  ــال تحصيلى ج مى دهد كه در س
ــغول به  ــور مش ــجو در كش ــر دانش ــزار نف و 400 ه
ــجويان  ــتند كه فقط 15 درصد از دانش تحصيل هس
در دانشگاه هاى دولتى مشغول به تحصيل هستند و 
85درصد بقيه متعلق به دانشگاه هاى آزاد (36درصد)، 
ــردى  ــع علمى-كارب ــد)، جام ــور (25درص ــام ن پي
(10درصد)، غيرانتفاعى (9/2درصد)، فنى و حرفه اى 
(3/5درصد) و دستگاه هاى اجرايى (0/7درصد) هستند 
ــرم را به وضعيت برخوردارى  كه نظر مخاطبان محت
ــى، فضاهاى  ــى از هيات علم ــگاه هاى غيردولت دانش
دانشگاهى، امكانات علمى و پژوهشى و... مخصوصا در 
شهرستان هاى كشور ارجاع مى دهم. با چنين وضعيتى 
قطعا كيفيت قربانى كميت شده است وگرنه پيامدها و 
خروجى مثبت تعداد زياد دانشگاه هاى كشور و تاثيرات 
سازنده فارغ التحصيلان دانشگاهى بايد بسيار بيشتر از 

وضعيت كنونى جامعه ما نمود پيدا مى كرد. 
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